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»ایران« از بازتاب رسانه‌ای نشست مذاکراتی صلح آستانه در تهران گزارش می‌دهد چین در پی یک هفته تنش‌آلود به امریکا هشدار داد مراقب پیامدهای اقدامات خود باشد

ایران، قطب دیپلماسی منطقه بازی خطرناک امریکا در اقیانوس آرام
نشســت یــک روزه رونــد صلح آســتانه با انتشــار بیانیه ‌18بنــدی به پایان 
رســید که می‌توان آن را در این گزاره خلاصه کرد: »حاکمیت ســوریه خط 
قرمــز اســت.« حضور رئیــس جمهور روســیه آقــای »ولادیمیــر پوتین« و 
رئیــس جمهور ترکیــه آقای »رجب طیب اردوغان« اهمیت این نشســت 
را چند برابر کرده است. این نشست در حالی صورت گرفت که منطقه در 

روزهای قبل شاهد نشست شکست خورده جده عربستان بود...

روابط چین و امریکا که چند ســالی اســت دســتخوش چالش‌های فراوان 
شــده اســت، این هفته در پی انتشار خبر کمک‌های فنی نظامی امریکا به 
تایوان به ارزش 108 میلیون دلار وارد دور جدیدی شــد و با سفر احتمالی 
رئیــس مجلس نماینــدگان امریکا به تایوان و عبور یــک ناو جنگی امریکا 
از تنگــه تایــوان بــه اوج رســید و در نهایت چین را واداشــت به رقیب خود 

هشدار دهد...
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ëëسیاسی بودن یا سیاسی شدن؟
جریــان اپوزیســیون جمهوری اســامی 
ایران به دنبــال تبدیل امر اجتماعی به امر 
سیاسی بوده است؛ به دیگر معنا اپوزیسیون 
جمهوری اســامی ایران همــواره به دنبال 
تبدیــل یــک مطالبــه اجتماعــی بــه یــک 
مطالبه سیاسی بوده و مترصد آن است که 
با تغییر مسیر انگیزه‌های اجتماعی آنها را 
به مسیر کنشگری سیاسی منحرف سازد. از 
این رهگذر، آنچه در حقیقت روی می‌‌دهد، 
»سیاســی شدن امر اجتماعی« است که بنا 
بــه دلایــل متعدد امــری نامطلوب اســت. 
البتــه بیــن »سیاســی شــدن« و »سیاســی 
بــودن« بایــد تمایــز قائــل شــد و پررنگ‌تر 
شــدن هرکــدام از ایــن تمایزها بســتگی به 
شــرایط اجتماعی و سیاســی جامعــه دارد 
و در نســبت با آن ســنجیده می‌‌شود. آنچه 
روشــن است، پررنگ شــدن مسأله پوشش 
زنــان در جامعــه کنونــی ایرانــی اســت کــه 
در حیطــه امــر اجتماعی قــرار می‌‌گیرد. در 
ایــران ســعی برخــی جریان‌های رســانه‌ای 
بــر آن اســت تا مســأله پوشــش بــه نمادی 
برای مخالفت سیاســی بــا حکومت تبدیل 
شــود؛ به طوری که حتی اگر نفس پوشــش 
مطالبه اصلی افراد نبوده یا برایشان مسأله 
نباشد، اما از آن جهت که می‌‌تواند نمودی 
برای نشان دادن اعتراض باشد، به مطالبه 

اصلی آنها تبدیل شود.
بــه  ایــن موضــوع در رســانه‌ها  ســابقه 
کلیدواژه‌هایــی همچــون پوشــش اجباری، 
خانــواده،  حقــوق  جنســیتی،  برابــری 
چهارشنبه‌های سفید، آزادی‌های یواشکی 
و... بــاز می‌‌گــردد. زمانی کــه برخی فعالان 
کمپین‌هایــی  کشــور  از  خــارج  سیاســی 
طــرح  بــا  کردنــد  ســعی  و  راه‌انــدازی  را 
مجموعه‌ای از مســائل ذیل عنوان پوشش 
اجباری، تمامیت نظام سیاســی جمهوری 
اســامی را نشــانه رونــد؛ ایــن تــاش را بــه 

طور مشــخص می‌‌توان در راستای سیاسی 
کردن مسأله‌ای غیرسیاســی قلمداد نمود 
که هدف از آن نه صرف مســأله پوشش که 
مقابلــه با کلیت نظام سیاســی بــود؛ بویژه 
چنین نتیجه‌ای با دیدار یکی از این فعالان 
بــا مایــک پمپئــو کــه احتمــالاً بــا دریافــت 
بودجه‌هایــی از دولــت امریکا بــرای مبارزه 
سیاســی علیــه جمهــوری اســامی همراه 

بوده؛ پررنگ‌تر می‌‌شود.
ëëپرسش‌هایی برای تأمل 

در رابطــه با چنیــن فعالیت‌هایی البته 
چند پرســش قابل طرح اســت؛ آیا چنین 
در  عمدتــاً  کــه  اعتراضــی  حرکت‌هــای 
رســانه‌ها منعکس می‌‌شــوند و بیشتر باید 
آنهــا را کمپین‌هایــی رســانه‌ای دانســت، 
پوشــش  موضــوع  از  را  خــود  ماهیــت 
می‌‌گیرند یــا از موضوع براندازی و مقابله 
با نظام سیاســی؟ اگر چنیــن کمپین‌هایی 
از همــان ابتــدا بــا هــدف سیاســی شــروع 
شده‌اند، پس زنان در این میان چه نقشی 
دارند؟ آیا جنســیتی کردن مبارزه سیاسی 
از ســوی رســانه‌های خارجی و قــرار دادن 
زنان و مسائل‌شــان به عنوان ابزاری برای 
پیشــبرد ایــن هــدف، اســتفاده ابــزاری از 
زنان و مطالبات‌شــان نیســت؟ اگر شــعار 
و هــدف اولیــه چنیــن کمپین‌هایــی نه به 
حجاب اجبــاری بوده، پس چــرا و چگونه 
ایــن شــعار و آن مســیر در نقطــه کنونــی، 
مطالبــات زنان را به حاشــیه برده و اکنون 
به مبارزه‌ای سیاســی تبدیل شــده است؟ 
ســازوکار بــه نتیجــه رســیدن کمپین‌هایی 
اجبــاری  حجــاب  بــه  نــه  شــعار  بــا  کــه 
برداشــتن  چیســت؟  می‌‌کننــد،  فعالیــت 
حجاب اجبــاری از طریق برانــدازی نظام 
سیاســی؟! یــا برانــدازی نظام سیاســی از 
طریــق لغــو حجــاب اجبــاری؟! اصــاً به 
نتیجــه رســیدن چنیــن کمپین‌هایی ذیل 
مطالبــه مقابله با حجاب اجبــاری، واقعاً 

هدف اصلی آنها است یا قرار است از این 
ظرفیــت اجتماعی اســتفاده‌های دیگری 
شــود؟ آیــا کســانی که بــا پوشــش اجباری 
مخالفند، لزوماً با نظام جمهوری اسلامی 
مخالفنــد؟ اگــر بلــه، بــر چــه اســاس؟ در 
صورتی که پاسخ منفی است، آیا می‌‌توان 
جمعیت دنبال کننده چنین کمپین‌هایی 
عنــوان  بــه  را  اجتماعــی  شــبکه‌های  در 
جمعیــت مخالــف جمهوری اســامی به 
حســاب آورد؟ روشن اســت که به هرحال 
به دلایل متعدد ممکن است برخی افراد 
از نظام سیاسی ناراضی باشند، همچنین 
جامعــه  زنــان  از  بخشــی  اســت  ممکــن 
سیاســت‌های  اجــرای  شــیوه  بــه  نســبت 
فرهنگی و اجتماعی انتقاد داشــته باشند؛ 
اما طبیعی اســت کــه نمی‌تــوان این عده 
خارجــی  رســانه‌های  کــه  طــور  همــان  را 
می‌گویند ضرورتاً در زمره مخالفان نظام 
سیاســی دانســت. در حقیقــت همراهــی 
بــا چنیــن کمپین‌هایــی کــه نــه محتــوای 
مشــخصی دارنــد و نــه مطالبات روشــنی 
را دنبــال می‌‌کنند و نه مســیرهای اجرایی 
معینی را برای پیگیری مطالبات طراحی 
کرده‌انــد و در بهتریــن حالت تنهــا یک یا 
چنــد شــعار دارنــد، می‌‌توانــد انگیزه‌های 

متفاوتی داشته باشد.
ëë ضرورت‌هــای تفکیــک امر سیاســی از امر 

اجتماعی
به نظر می‌‌رسد نظام سیاسی جمهوری 
اســامی بــه منظــور حفــظ اســتقلال امــر 
در  اســت  امــر سیاســی لازم  از  اجتماعــی 
راســتای حفظ امر اجتماعــی در حیطه امر 
اجتماعــی و ممانعــت از تبدیــل آن به امر 
سیاســی اهتمــام ورزد. چنیــن تجویزی، نه 
یک تجویز سیاسی صرف که تجویزی ملی 
اســت و ثمرات آن به نفع تمامی گروه‌های 
درگیر در موضوع پوشــش اعــم از موافقان 
و مخالفــان حجــاب، گروه‌هــا و نهادهــای 
فرهنگــی و اجتماعــی فعــال در جامعــه، 
نهادهای امنیتی و نهادهای سیاسی خواهد 
بود. ایجاد تمایز بین مطالبات »سیاسی« و 
»اجتماعی« به معنای قائل شدن تفکیک 
ماهــوی میــان سیاســت و جامعه نیســت؛ 
بــا درنظــر گرفتــن  بلکــه چنیــن تمایــزی 
ضــرورت مواجهه متفاوت با امر سیاســی و 

امر اجتماعی صورت گرفته است.

وقتی »سیاسی شدن امر اجتماعی« در بستر رسانه، آرامش افکار عمومی را به هم می‌‌ریزد

همبستگی اجتماعی  در سایه هوشمندی سیاسی  
علی کاکادزفولی

دکترای جامعه‌شناسی سیاسی

مسأله پوشش نباید از سوی هیچ کدام 
از گروه‌هــای درگیــر امــری سیاســی تلقــی 
شــود و بایــد تمام تــوان به کار گرفته شــود 
تا از سیاســی قلمداد شدن مسأله پوشش 
و سایر مسائل اجتماعی پیشگیری بعمل 
آید. نقش گروه‌های اجتماعی با احساس 
تعلــق بــه نظــام سیاســی در اینجــا حائــز 
اهمیت اســت؛ علت آن اســت که مسائل 
اجتماعــی اگر صرفاً در ایــن حوزه محمل 
سیاســتگذاری قرار گیرند تنها از یک جنبه 
حکومت را به خود مشغول خواهند کرد و 
قابل کنترل خواهند بود. اما در صورتی که 
این مســائل به حوزه امر سیاســی نیز ورود 
پیــدا کننــد، آن گاه از دو جنبــه حکومت را 
متوجه خود می‌‌کنند و در نتیجه پیامدهای 
آن در مواردی از دایره کنترل ممکن است 

خارج گردد.
بــه مســائل زنــان تنهــا بایــد از منظــر 
اجتماعی پرداخته شــود و تــا حد امکان از 
این امــر اجتماعی، سیاســت‌زدایی شــود. 
نهادهــا  اشــخاص،  کلیــه  منظــور  بدیــن 
و ارگان‌هایــی کــه منســوب بــه حکومــت 
شــناخته می‌‌شــوند بایــد حداقــل مواضع 

علنــی را در ایــن زمینــه اتخــاذ کننــد و در 
عوض چهره‌های اجتماعی و دانشــگاهی 

به صحبت در این زمینه بپردازند.
جامعه ایرانی با دوران جدیدی مواجه 
اســت و تجربه‌هــای اجتماعــی جدیــدی 
را پیــش روی خــود دارد؛ به نظر می‌‌رســد 
که بهتریــن رویکرد از ســمت حکومت در 
چنین شــرایطی می‌‌تواند رویکرد واکسینه 
باشــد؛ بــه این صــورت کــه در عیــن اجازه 
تجربه‌های جدید به جامعه، شرایط کلی را 
کنترل کند و از مداخله سیاسی و امنیتی در 
مســائل فرهنگی و اجتماعی پرهیز گردد؛ 
در این صورت جامعــه خود پس از مدتی 
به خودآگاهی دســت پیدا کرده و دست به 
انتخاب‌های معقول و درســت خواهد زد. 
نظرسنجی‌های انجام شــده )برای نمونه 
نظرســنجی اخیر ایسپا که حاکی از اعتماد 
60 درصــدی جامعــه به نیــروی انتظامی 
اســت و این رقم میزان نســبتاً بالایی را در 
نســبت با ســایر اصنــاف و گروه‌ها( نشــان 
می‌‌دهــد کــه نیــروی انتظامــی از اعتمــاد 
قابــل قبولــی در میــان ایرانیان برخــوردار 
است. سیاســی شــدن امر اجتماعی بویژه 

زمانــی کــه نهادهای امنیتــی مانند نیروی 
انتظامی را در رویارویی مستقیم با جامعه 
قــرار دهــد، می‌‌توانــد بــه تضعیــف اقتدار 
این دســته از نهادها نیز بینجامد؛ اقتداری 
که باید در چهارچوب موضوعات ســخت 
امنیتــی مورد اســتفاده قــرار گیــرد، از یک 
ســو تحت‌الشــعاع موضوعــات اجتماعی 
قرار گرفتــه و از قوام آن کاســته می‌‌گردد و 
از ســوی دیگر نیز با مقابل هــم قرار دادن 
جامعــه و نیروهــای امنیتــی و نارضایتــی 
اجتماعــی آفرینی از این دســته نهادها، از 
پشــتوانه اجتماعی آنها نیــز می‌‌کاهد و به 
تضعیف آنها در میــان مدت و بلندمدت 

می‌‌انجامد. 
البته این به معنای نفــی اقتدار نیروی 
انتظامــی در موضوعــات فرهنگــی کــه در 
قانــون منعکس شــده انــد، نیســت؛ بلکه 
بــه معنــای جلوگیــری از هرگونــه اقــدام 
کــه  موضوعــی  نابجاســت.  و  نســنجیده 
را  آن  نیــز  بیگانــه  رســانه‌ای  جریان‌هــای 
دنبــال می‌‌کننــد و بــه نظــر می‌‌رســد کــه 
دست‌اندرکاران و سیاســتگذاران نیز نباید 

از چنین روندهایی غافل باشند.

در تاریخ متأخر ایران به طور ویژه می‌‌توان امر پوشــش را در نســبت با سیاســت مورد 
بررســی قرار داد.  اگرچه تلاش‌های سیاســی در طــول تاریخ تغییر نظــام اجتماعی را 
هدف قرار داده بود، اما اهداف سیاســی ماجرا نه تنها نتوانســت وقــوع پیدا کند، بلکه 
در جهــت عکــس آن اتفاق افتاد. بــه طور خلاصه می‌‌تــوان گفت که  عبــارت کلیدی 
»سیاســی شــدن امر اجتماعی« که در سایر کشــورها دنبال می‌‌شــد )برای مثال مسأله 
موســوم به انقلاب جنســی در غــرب(، در ایــران نیز از ســوی جریان‌هــای مخالف، به 

گونه‌ای دیگر دنبال شده و پروژه آن کلید خورده است.

به نظر می‌‌رسد نظام سیاسی 
جمهوری اسلامی به منظور 

حفظ استقلال امر اجتماعی 
از امر سیاسی لازم است در 

راستای حفظ امر اجتماعی در 
حیطه امر اجتماعی و ممانعت 

از تبدیل آن به امر سیاسی 
اهتمام ورزد. چنین تجویزی، 

نه یک تجویز سیاسی صرف که 
تجویزی ملی است و ثمرات آن 
به نفع تمامی گروه‌های درگیر در 
موضوع پوشش اعم از موافقان 

و مخالفان حجاب، گروه‌ها و 
نهادهای فرهنگی و اجتماعی 

فعال در جامعه، نهادهای امنیتی 
و نهادهای سیاسی خواهد بود

دورهمی ویرانگران اقتصاد ایران 
»ایران« از تبعات منفی ادعاهای خلاف واقع  حسن روحانی در دیدار اخیر با »بانیان وضع موجود« گزارش می‌دهد
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